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وانگ یی: 
چین به حمایت از ایران در مقاومت 

در برابر زورگویی ادامه می دهد
وزیر امور خارجه چین در دیدار با همتای ایران 
خود تاکید کرد که پکن به حمایت از ایران در 
صیانت از حاکمیت ارضی و کرامت و مقاومت 
ادامه  زورگویی  و  قدرت  سیاست  برابر  در  آن 

می دهد.
به گزارش ایسنا، »وانگ یی« وزیر امور خارجه 
چین امروز چهارشنبه گفت که چین به حمایت 
از ایران در صیانت از حاکمیت ارضی و کرامت 
آن، مقاومت در برابر سیاست قدرت و زورگویی، 
دفاع از حقوق و منافع قانونی از طریق مذاکرات 
سیاسی و پایبندی به اصول همسایگی خوب و 
دوستی به منظور ارتقای مداوم و توسعه روابط 

با کشورهای همسایه ادامه خواهد داد.
وانگ این اظهارات را در دیدار با »سید عباس 
عراقچی« همتای ایرانی خود در چین مطرح کرده 

است.
عراقچی برای شرکت در نشست شورای وزیران 
سازمان همکاری شانگهای که در تینجیان برگزار 

می شود به چین سفر کرده است.
وانگ یی گفت که چین و ایران بیش از نیم 
قرن است که روابط دیپلماتیک دارند و روابط 
میان دو کشور آزمون  تحولات بین المللی را تاب 
آورده و همواره ثبات و توسعه سالم را حفظ کرده 

است.
او به همتای ایرانی خود گفت: چین مایل است 
تقویت  دوجانبه،  اعتماد  تعمیق  برای  ایران  با 
همکاری، توسعه تبادلات، ارتقای توسعه باثبات 

و طولانی مدت روابط چین-ایران همکاری کند.
وزارت امور خارجه چین در ادامه با اشاره به 
دیدار  این  در  امور خارجه چین  وزیر  اظهارات 
اعلام کرد: عراقچی از چین برای حمایت باارزش 
آن از ایران قدردانی کرده و گفت که اراده ایران 
برای توسعه روابط با چین تزلزل ناپذیرتر شده و 
شراکت جامع راهبردی ایران-چین ظرفیت بزرگ 

و جنبه های گسترده ای دراد.
عراقچی در این دیدار بیان کرد: ایران از عملکرد 
همکاری  سازمان  گردشی  ریاست  در  ایران 
تینجیان  نشست  مقدمات  تدارک  و  شانگهای 
حمایت می کند و مایل است تبادلات بلندپایه 
میان دو کشور را تقویت کند، همکاری سودمند 
دوجانبه را عمق بیشتری ببخشد و به حمایت 

قاطعانه از یک دیگر با چین ادامه دهد.
مطرح  چین  خارجه  امور  وزارت  بیانیه  در 
شد: دو طرف درباره مسئله هسته ای ایران نیز 
تبادل نظر کردند. عراقچی تصریح کرد که ایران 
مشخصا تسلیحات هسته ای تولید نکرده و در 
استفاده  برای  از حق مشروع خود  عین حال، 
صلح آمیز از انرژی هسته ای نیز صرف نظر نکرده 

است.
وزیر امور خارجه ایران در این راستا گفت: ایران 
مایل است در اسرع وقت و بر مبنای احترام برابر 
به یافتن راهکاری سیاسی برای مسئله هسته ای 
ایران با تمامی طرفین وارد مذاکره و رایزنی شود.

با  باره گفت: چین همواره  این  وانگ یی در 
بوده  مخالف  زور  به  تهدید  یا  زور  از  استفاده 
و  گفتمان  از طریق  اختلافات  از حل وفصل  و 
رایزنی حمایت کرده است. چین برای تعهد ایران 
نسبت به تولید نکردن تسلیحات اتمی اهمیت 
قائل است، به حق ایران برای استفاده از انرژی 
قدردان  می گذارد،  احترام  هسته ای  صلح آمیز 
تلاش های ایران در راستای صلح به روش های 
شتاب  حفظ  در  ایران  از  است،  دیپلماتیک 
می کند  حمایت  طرفین  تمامی  با  گفت وگوها 
پیشبرد  در  سازنده ای  نقش  است  حاضر  و 
حل وفصل مسئله هسته ای ایران و ثبات غرب 

آسیا ایفا کند.

گزارش آسوشیتدپرس از جزئیات 
توافق تروئیکای اروپا درباره ایران

دیپلمات های غربی مدعی اند، انگلیس، فرانسه 
اوت  ماه  پایان  تا  اگر  که  کرده اند  توافق  آلمان  و 
پیشرفت ملموسی در توافق با ایران بر سر برنامه 
هسته ای آن حاصل نشود، تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران را بازگردانند.
به گزارش ایسنا، به گفته دو مقام آمریکایی و دو 
دیپلمات اروپایی که خواستند نامشان فاش نشود، 
در  آلمان  و  فرانسه  انگلیس،  کشور  سه  سفرای 
سازمان ملل روز سه شنبه در دفتر نمایندگی آلمان 
با یکدیگر دیدار کردند تا در مورد توافق احتمالی با 
ایران و یا اعمال مجدد تحریم ها علیه این کشور 

گفت وگو کنند.
مقامات آمریکایی همچنین گفتند که این موضوع 
در تماس تلفنی روز دوشنبه بین »مارکو روبیو« 
وزیر امور خارجه ایالات متحده و وزرای امور خارجه 

این سه کشور نیز مطرح شد.
وزارت امور خارجه آمریکا روز سه شنبه پس از 
این تماس تلفنی اعلام کرد که این چهار نفر درباره 
اطمینان از عدم دستیابی ایران به سلاح هسته ای 

صحبت کرده اند.
توافق  از  بخشی  آلمان  و  فرانسه  انگلیس، 
برنامه جامع  به  ایران، موسوم  با  هسته ای ۲۰۱۵ 
به  منجر  که  هستند  )برجام(  مشترک  اقدام 
لغو  ازای  در  تهران  هسته ای  برنامه  محدودیت 
»دونالد  که  توافقی  شد،  کشور  این  تحریم های 
ترامپ« رئیس جمهور آمریکا، در دوره اول ریاست 
جمهوری خود در سال ۲۰۱۸ به طور یکجانبه ایالات 

متحده را از آن خارج کرد.
با  می توانند  توافق  این  طبق  اروپا  تروئیکای 
استفاده از بندی در آن که تحت عنوان مکانیسم 
ماشه شناخته می شود، تحریم های سازمان ملل 

علیه ایران را بازگردانند.
بارو« وزیر امور خارجه فرانسه روز  »ژان نوئل 
سه شنبه مدعی شد که سه کشور اروپایی حق دارند 

تحریم ها را دوباره اعمال کنند.
پس  بیانیه ای  در  فرانسه  خارجه  امور  وزارت 
در  اروپا  اتحادیه  خارجه  امور  وزرای  نشست  از 
بروکسل اعلام کرد: بارو در مورد ایران، بر اولویت 
چارچوب  یک  ایجاد  برای  مذاکرات  سرگیری  از 
تأکید کرد.  ایران  برنامه هسته ای  برای  بلندمدت 
فرانسه، آلمان و بریتانیا بدون تعهد قابل تأیید از 
پایان ماه اوت حق دارند،  تا حداکثر  ایران  سوی 
تحریم های سازمان ملل را که ۱۰ سال پیش لغو 

شده بودند، دوباره اعمال کنند.
آسوشیتدپرس،  خبرگزاری  گزارش  بنابر 
دیپلمات ها جزئیات توافق مورد نظر میان تروئیکای 

اروپایی را ارائه نکردند.
»سید عباس عراقچی« وزیر امور خارجه ایران 
در روزهای اخیر گفت که تهران در صورت تضمین 
و  اسرائیل  از حملات  پس  بیشتر،  عدم حملات 
سرگیری  از  خود،  هسته ای  تأسیسات  به  آمریکا 
خواهد  را  متحده  ایالات  با  هسته ای  مذاکرات 
پذیرفت. او گفت که باید »تضمین محکمی مبنی 
بر عدم تکرار چنین اقداماتی وجود داشته باشد« و 
تأکید کرد که »حمله به تأسیسات هسته ای ایران، 
دستیابی به یک راه حل را دشوارتر و پیچیده تر کرده 

است.«

بورل: 
اروپا اجازه داده نسل کشی در غزه 

ادامه یابد
اروپا  اتحادیه  پیشین سیاست خارجی  مسئول 
تاکید کرد: اروپا تصمیم گرفته است که جنایات 
جنگی مداوم اسرائیل را مجازات نکند و اجازه دهد 

که نسل کشی غزه ادامه یابد.
به گزارش ایسنا، »جوزپ بورل« مسئول پیشین 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا با انتشار پیامی در 
شبکه اجتماعی ایکس از عدم تصمیم گیری شورای 
اروپا درباره نقض قوانین حقوق بشر در غزه توسط 
رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد و تاکید کرد که 
اروپا با این کار، اجازه ادامه نسل کشی در غزه را 
می دهد. بورل نوشت: شورای اتحادیه اروپا دیروز 
نتوانست در مورد نقض بند حقوق بشر »توافقنامه 
همکاری« توسط اسرائیل تصمیمی بگیرد. اما این 
خود یک تصمیم است؛ اروپا تصمیم می گیرد که 
جنایات جنگی مداوم اسرائیل را مجازات نکند و 
ادامه  وقفه  بدون  غزه  نسل کشی  می دهد  اجازه 

یابد.

از زمانی که ترامپ در تریبون عمومی اعلام کرد»جنگ 
تمام شده و نوبت صلح است« بیست روز گذشته، اما 
برگه هایی که امروز روی میز مذاکرات قرار دارند، هیچ 
شباهتی به تصویر ساده سازی  شده ترامپ از دیپلماسی 
ندارند. در حالی که در پنج دور نخست گفت وگوها 
)از مسقط تا رم( مباحث اصلی حول سطح و دامنه 
غنی سازی اورانیوم در ایران می چرخید، اکنون میدان 
مذاکره تحت تأثیر بازی »خواسته های نیابتی« است 
که ظاهرا ابتکار عمل را به تل آویو سپرده است. حداقل 
در ظاهر) غیر از موضوعاتی که از سوی ویتکاف ممکن 
است طرح شده باشد( خواسته ها و خطوط قرمز، نه از 
سوی ترامپ، که با مداخله مستقیم نتانیاهو رسانه ای 
می شوند؛ امری که نشان می دهد میز مذاکره نه صرفاً 
مکان تقابل ایران و آمریکا، بلکه صحنه ای چندلایه با 

گویندگان متکثر و هدف های متعارض است.
*پاک کردن صورت مسئله دوقطبی اسرائیل- آمریکا

گفت وگو  از  ایران  دریافت  فضایی،  چنین  در 
بماند.  باقی  گذشته  دور  پنج  همچون  نمی تواند 
نخستین بازبینی ضروری، بازشناسی رابطه آمریکا 
تمایز  تصور  است.  تازه  میدان  این  در  اسرائیل  و 
میان این دو بازیگر، یا دقیق تر، استمرار تمایزانگاری 
به ویژه در  از سوی برخی محافل داخلی،  عامدانه 
کننده  گمراه   می تواند  حالا  قبلی،  مذاکرات  خلال 
ترامپ  میان  احتمالی  شکاف  روزگاری  اگر  باشد. 
مانور  یا  فشار  برای  نقطه ای  عنوان  به  نتانیاهو  و 
رسانه ای تلقی می شد، امروز چنین فرضی بیش از 
آن که واقع گرایانه باشد، نشانه ای از »سیگنال دهی 
معیوب« در سیاست خارجی است؛ اشتباهی تحلیلی 

که می تواند کل استراتژی تهران را به بیراهه ببرد.
این تصور که اسرائیل استراتژی مستقلی از ایالات 
متحده دنبال می کند، در گذشته نه تنها در غرب که 
حتی در برخی محافل در تهران نیز طرفدار داشت، 
بخصوص در دوره ای که رسانه ها تلاش کردند تنش های 
ظاهری میان نتانیاهو و ترامپ را بزرگنمایی کنند و بر 
بهره برداری  سمت  به  را  ایران  استراتژی  آن،  اساس 
از سفر  واقعیت پس  اما  این شکاف سوق دهند.  از 
مواضع صریح  و  کاخ سفید  به  اسرائیل  نخست وزیر 
ترامپ در حمایت کامل از خواسته های تل آویو، چیز 
دیگری بود. از آن پس، تحلیل دوم  که از ابتدا با شک 
و تردید به امکان جدایی مسیرهای تل آویو و واشنگتن 
می نگریست، برجسته شد، تحلیل هایی که می گفتند 
دو  تفاوت های شخصیتی،  به رغم  نتانیاهو،  و  ترامپ 
روی یک سکه اند؛ هم راستا، هم افق و در بسیاری موارد، 

هم دستور.
حمله آمریکا به تأسیسات اتمی ایران در خلال جنگ 
و سکوت هماهنگ شده اسرائیل پس از آن، حالا دیگر 
جای تردیدی باقی نگذاشته که در این میدان، تفکیک 

اسرائیل از آمریکا، نوعی ساده سازی خطرناک است. 
این جاست که تهران ناچار است دو خطای استراتژیک 
را کنار بگذارد؛ نخست، بازی روانی با ترامپ به  قصد 
تأثیرگذاری بر اقتدار او در برابر اسرائیل و دوم، امید 
اثرگذاری  یا ظرفیت  بازیگران حاشیه ای که  بستن به 
ندارند، یا نخواسته اند نقشی فعال در زمین بازی ایران 

ایفا کنند.
ارزیابی تاثیر بازیگران فعال

از این منظر، پندار سیاست سازان ایرانی درباره چین 
و روسیه نیز نیازمند بازنگری است. برخلاف تصویرهایی 
که رسانه های داخلی گاه بر اساس انتظارات سیاسی 
ترسیم می کنند، نه پکن و نه مسکو در وضع فعلی میل 
چندانی به بازی گری فعال در پرونده تهران–واشنگتن 
ندارند. چین، درگیر جنگ تعرفه ای با آمریکا و مسئله 

به میز خود  بحران جدید  افزودن  به  تمایلی  تایوان، 
ندارد. روسیه نیز در آستانه جنگی تمام عیار با اوکراین 
و مواجهه با فشارهای تحریمی غرب، سیاستی مبتنی 
بر کاهش هزینه های جانبی را در پیش گرفته است. 
در این میانه نقش اروپا در فعال سازی مکانیسم ماشه 
تسلیم  طعم  با  آمریکا  و  ایران  مذاکرات  گروکشی  و 
نیز عیاراین تحلیل را افزایش می دهد که تهران روی 
گسل های بزرگی در عرصه دیپلماسی قرار گرفته است. 
این گسل ها از یکسو فرایند تصمیم در داخل را با توجه 
به نگرش های کاملا سنتی با مشکل مواجه می کند، از 
سوی دیگر تهران را در بازی مهلت گذاری و زمان بندی 

فشارمرحله ای قرار می دهد.
تصمیم بر اساس ارزیابی واقع گرایانه

در نتیجه، صحنه دیپلماسی پیش روی ایران، شبیه 

با  نه  اما  است؛  شطرنج  بازی  از  فشرده ای  صحنه 
خانه هایی باز و امکان تحرک زیاد. خانه های کوچک 
و فشرده، تصمیم گیری را دشوارتر و خطا را پرهزینه تر 
کرده اند. از همین روست که مشورت های جانبی و امید 
به میانجی گری دیگر کشورها، کارایی سابق را ندارند و 
در این میدان خاص، ممکن است خود به عاملی برای 

سنگینی کفه ریسک ها بدل شود.
داده  نشان  بارها  سخت  بزنگاه های  در  اما  ایران 
استراتژیک،  هوشیاری  ترکیب  با  می تواند  که  است 
درک درست از معادلات جهانی و پرهیز از تحلیل های 
خیال پردازانه غیررسمی، راه عبور خود را بسازد. اما این 
بار، عبور از بحران نه با اتکا به حاشیه ها، که با تکیه 
بر تصمیم های سخت، مستقل و واقع گرایانه ممکن 

خواهد بود.

نام خیابان خالد اسلامبولی که در گفتار مردم همچنان به وزرا شهرت 
دارد بزرگ ترین مانع تجدید رابطه ایران و مصر در دهه های گذشته 
بوده حتی بعد از سقوط حسنی مبارک. زیرا ستوان خالد اسلامبولی 
رییس جمهوری وقت مصر را ترور کرده بود و چندان مرسوم نیست 
نام قاتل رهبر یک کشور دیگر را بر خیابان مشهوری در پایتخت کشور 

دیگر بگذارند
کارشناس مسائل خاورمیانه و شمال آفریقا گفت: تغییر نام خیابان 
خالد اسلامبولی، اتفاق مبارکی در روابط ایران و مصر رخ داده و کار 
بسیار خوبی انجام شده است. به نظر من، باید چنین اقداماتی ادامه 

یابد تا به تدریج موانع را برطرف کنیم و به دوستان خود بیفزاییم.
ایرنا، در جلسه شماره ۳۳۴  به گزارش خبرنگار سیاست خارجی 
شورای شهر تهران که روز یکشنبه )۲۵ خردادماه( برگزار شد، اعضای 
شورا با اکثریت آرا به تغییر نام خیابان »خالد اسلامبولی« در منطقه ۶ 
پایتخت به »شهید سیدحسن نصرالله« رأی مثبت دادند و روز گذشته 
) سه شنبه ۲۴ تیرماه( نیز این تابلو، جایگزین نام پیشین خیابانی شد. 
این تصمیم، که در راستای گرامیداشت یاد و خاطره رهبر فقید حزب الله 
لبنان اتخاذ شد، نقطه عطفی در سیاست گذاری های نمادین ایران به 
شمار می رود و بار دیگر موضوع نام گذاری این خیابان را که به یکی از 
مسائل محوری در روابط ایران و مصر تبدیل شده بود، در رسانه ها 
مطرح کرد. »محمدحسن سلطانی فرد« که به تازگی ماموریتش به 
عنوان رئیس دفتر حفاظت منافع ایران در مصر به پایان رسیده است، 
پس از تغییر تابلوی خیابان »خالد اسلامبولی« به »شهید سیدحسن 
نصرالله« در حساب ایکس خود نوشت: »با تغییر تابلوی خیابان خالد 
اسلامبولی الحمدالله عملا تمام موضوعات و مطالبات دو کشور حل و 
فصل شد و دیگر هیچ مانعی برای اعلام ارتقای روابط و عادی شدن 
مناسبات تجاری و گردشگری و سرمایه گذاری وجود ندارد. پیوند دو 
ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران و مصر گامی برای بازگشت ثبات و امنیت 

منطقه است.«
خالد بن احمد شوقی اسلامبولی )۱۹۵۵-۱۹۸۲(، افسر ارتش مصر 
و عضو گروه جهاد اسلامی، به دلیل ترور انور سادات، رئیس جمهور 
وقت مصر، در ۶ اکتبر ۱۹۸۱ شناخته می شود. این اقدام در جریان 
رژه نظامی به مناسبت جنگ رمضان )یوم کیپور( انجام شد، زمانی که 
اسلامبولی و همدستانش به جایگاه سادات حمله کرده و او را به قتل 
رساندند. انگیزه اصلی این ترور، مخالفت اسلامبولی با پیمان صلح 

کمپ دیوید )۱۹۷۸( میان مصر و اسرائیل بود که از نظر بسیاری از 
گروه های اسلام گرا، خیانت به آرمان فلسطین تلقی می شد. اسلامبولی 
پس از محاکمه ای سریع در آوریل ۱۹۸۲ به اتهام ترور رئیس جمهور 

اعدام شد.
جهان سادات بانوی اول مصر و همسر انور سادات، در کتاب خاطرات 
خود این لحظه را این چنین روایت می کند: »در زمان رژه ارتش ناگهان 
یک کامیون از صف رسته خودروهای توپخانه خارج شده خود را به 
جلوی جایگاه مقامات رسانده و سه مرد مسلسل به دست به  سوی 
جایگاه می دوند، در همان لحظه صدای انفجار یک نارنجک را می شنوم 
که در صدای غرش جت های بالای سرمان گم می شود. دود در هوا 
می پیچد، بلافاصله به انور نگاه می کنم که حالا دیگر ایستاده است و به 
نظر می رسد خطاب به محافظانش می گوید بروید جلویشان را بگیرید؛ 

این آخرین تصویری است که از شوهرم در ذهن دارم«.
در ایران، خالد اسلامبولی مورد تجلیل قرار گرفت و به ابتکار علی 
اکبر محتشمی پور، وزیر کشور وقت، خیابان وزرا در منطقه ۶ تهران به 
نام او نام گذاری شد. این اقدام، که در اوج تنش های سیاسی منطقه ای 
انجام شد، به سرعت به یکی از موانع اصلی در روابط دیپلماتیک ایران 
و مصر تبدیل شد. قاهره این نام گذاری را توهینی به حاکمیت ملی و 
تاریخ خود تلقی کرد و بارها به طور رسمی اعتراض خود را به تهران 
اعلام داشت. این موضوع به نمادی از اختلافات عمیق میان دو کشور 
تبدیل شد و حتی در دوره هایی که تلاش هایی برای بهبود روابط صورت 

گرفت، به عنوان چالشی کلیدی باقی ماند.
روابط ایران و مصر پس از انقلاب اسلامی ایران به دلیل تفاوت های 
ایدئولوژیک، رقابت های منطقه ای و مسائل نمادینی مانند نام گذاری 
خیابان خالد اسلامبولی به شدت تیره شد. در طول دهه های گذشته، 
تلاش هایی برای بهبود روابط میان دو کشور صورت گرفته است. به 
-۱۳۷۶( خاتمی  سیدمحمد  ریاست جمهوری  دوره  در  مثال،  عنوان 

به  اسلامبولی  خالد  خیابان  نام  تغییر  برای  پیشنهادهایی   ،)۱۳۸۴
»انتفاضه« یا نامی دیگر مطرح شد تا موانع دیپلماتیک کاهش یابد. 
با این حال، فشار گروه های سیاسی داخلی در ایران مانع از اجرای 
این پیشنهادات شد. حتی پس از تحولات سیاسی در مصر، مانند 
انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط حسنی مبارک، این موضوع همچنان یکی از نقاط 

حساس در روابط دوجانبه باقی ماند.
با روی کار آمدن دولت چهاردهم و ابتکارات وزیر امور خارجه در 

برای  مشترک  اراده  از  نشانه هایی  منطقه  و  عربی  کشورهای  حوزه 
بهبود روابط دیده می شود. سیدعباس عراقچی در سیزدهم خردادماه 
۱۴۰۴، برای سومین بار در طول دوره وزارت خود به مصر سفر کرد 
تا درباره مسائل منطقه ای، از جمله موضوع فلسطین، و همچنین 
روابط دوجانبه گفت وگو کند. وی در نشست خبری مشترک با بدر 
تأکید کرد که »ایران و مصر دو  عبدالعاطی، همتای مصری خود، 
کشور بزرگ با تمدن های ریشه دار هستند و نقش مهمی در صلح و 
امنیت منطقه ایفا می کنند.« او همچنین اظهار داشت که »هیچ مانعی 
برای توسعه روابط دوجانبه وجود ندارد و موانع باقی مانده نیز به زودی 
برطرف خواهند شد.« یکی از ابتکارات قابل توجه در این سفر، دیدار 
عراقچی با وزرای خارجه پیشین مصر، از جمله عمرو موسی، نبیل 
فهمی، و محمد العرابی، در فضایی غیررسمی در یکی از رستوران های 
قاهره بود. این دیدار نشان دهنده تلاش ایران برای ایجاد گفت وگوهای 

چندجانبه و کاهش حساسیت های تاریخی است.
اسلامی  جمهوری  علیه  صهیونیستی  رژیم  نظامی  حمله  آغاز  با 
ایران، وزیر امور خارجه مصر به نمایندگی از قاهره، سلسله اقدامات 
دیپلماتیکی را در جهت حمایت از تهران و ایجاد اجماعی منطقه ای 
علیه این تجاوز آشکار آغاز کرد. صدور بیانیه مشترک ۲۱ کشور اسلامی 
نقض  را  اسرائیل  که حملات  آغاز جنگ  از  پس  روز  سه  عربی،  و 
آشکار اصول منشور سازمان ملل متحد دانستند، در حالی که برخی 
کشورهای حاضر در لیست امضاکنندگان، مانند امارات و بحرین که 
روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارند از جمله ابتکاراتی بود که وزیر امور 

خارجه مصر در شکل گیری آن نقشی قابل توجه ایفا کرد.
سیدعباس عراقچی ۵ تیرماه در جریان حضور در برنامه گفت وگوی 
ویژه خبری در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین وضعیت احیای 
کامل روابط ایران و مصر گفت: »رابطه ای که ما الان با مصر داریم، 
از رابطه با بسیاری از کشورهایی که با آن ها رابطه دیپلماتیک داریم، 
بهتر است. با این ها رابطه دیپلماتیک مثلا نداریم اما میزان رفت و آمد 
ما و میزان همکاری ما حتی در قضایای جنگ، آنقدری که وزیر امور 
خارجه مصر با من تماس داشته، شاید باقی وزرا نداشتند و برای ما این 
مهم است که با مصر به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی و تاثیرگذار در 
منطقه کار کنیم، همکاری داشته باشیم و تعامل داشته باشیم. اینکه 
رابطه کی برقرار شود و رسمی شود، ما عجله نداریم و به عهده خود 

مصری ها گذاشته ایم«

ارزیابی تهران از نقش بازیگران جهانی تغییر می کند؟

بازتعریف دیپلماسی ایران، پس از جنگ
امید محسنی - ایران پس از جنگ دوازده روزه با اسرائیل، اکنون در فضایی از دیپلماسی بی ثبات ایستاده است. آتش بس فعلی، نه صلحی با هویت حقوقی، 
بلکه »وقفه ای بدون شناسنامه« است؛ مکثی شکننده که نه از جنس مصالحه به شمار می آید و نه نشانی از فروکش  کردن تنش در خود دارد. پرسش مهم 
این نیست که ایران چه واکنشی به بازگشت احتمالی جنگ نشان خواهد داد، بلکه باید پرسید در غیاب یک چشم انداز روشن از صلح، دیپلماسی ایرانی به 

چه سوی خواهد رفت؟

وابط تهران-قاهره کنار رفتتغییر نام یک خیابان و  نوید فصل تازه در روابط ایران و مصر سایه خالد اسلامبولی از ر

اگر روزگاری 
شکاف احتمالی 

میان ترامپ و 
نتانیاهو به عنوان 

نقطه ای برای 
فشار یا مانور 

رسانه ای تلقی 
می شد، امروز 
چنین فرضی 
بیش از آن که 

واقع گرایانه 
باشد، نشانه ای 

از »سیگنال دهی 
معیوب« در 

سیاست خارجی 
است

به دخالت  که  در سوریه  بادیه نشینان  و  دروزی ها  درگیری های خشونت بار 
عناصر جولانی و حملات هوایی رژیم صهیونیستی منجر شد، بازتابی از چالش های 

امنیتی حاکمان جدید سوریه در تحکیم اقتدار مرکزی است.
از  جدیدی  موج  بررسی  به  مطلبی  در  آمریکایی  رسانه  ایسنا،  گزارش  به 
خشونت های خونین در جنوب سوریه پرداخته و نوشته است که در این درگیری ها، 

بیش از ۱۰۰ نفر کشته شده اند.
و  بادیه نشینان  بین  عمدتاً  درگیری ها  می نویسد:  »نیویورک تایمز«  روزنامه 
»دروزی ها« در استان »سویدا« رخ داده و یکی از مرگبارترین ناآرامی های فرقه ای 
در سال های اخیر را رقم زده است. این تنش ها به روشنی ضعف دولت جدید 
سوریه به سرکردگی »ابومحمد الجولانی« در اعمال حاکمیت در سراسر کشور را 

برجسته می سازد.
نیویورک تایمز اشاره می کند که آغاز درگیری به حمله و سرقت از یک مرد دروزی 
توسط اعضای یک قبیله بادیه نشین در بزرگراه اصلی سویدا بازمی گردد. این واقعه، 
به گزارش نهاد ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا، باعث سلسله ای از 
حملات و آدم ربایی ها میان نیروهای دروزی و گروه های مسلح بادیه نشین شد که 

برخی از آن ها به دار و دسته جولانی نزدیک هستند.
با تشدید بحران، عناصر جولانی روز دوشنبه به منطقه اعزام شدند. اما به نوشته 
این گزارش، با توجه به بی اعتمادی عمیق نیروهای دروزی نسبت به دولت جدید، 
بسیاری از آن ها تصور کردند که ارتش برای حمایت از عشایر بدوی آمده است. 
در نتیجه، نیروهای دروزی برای مقابله با این عناصر بسیج شدند و درگیری های 

مستقیم آغاز شد. در همین حال، رژیم صهیونیستی نیز با انجام موجی از حملات 
هوایی علیه مواضع عناصر جولانی، در این درگیری ها دخالت کرد.

بدبینی دروزی ها به دار و دسته جولانی
نیویورک تایمز به نقل از نهاد ناظر حقوق بشر سوریه می نویسد که در این 
درگیری ها دست کم ۱۳۵ نفر طی ۴۸ ساعت کشته شده اند، از جمله ۲ کودک. 
همچنین، این نهاد اعلام کرده است که ۱۹ نفر از قربانیان توسط عناصر جولانی 
به صورت میدانی اعدام شده اند. دمشق در پاسخ به این گزارش ها، واکنشی نشان 

نداده است.
اقلیت مذهبی دروزی که حدود سه درصد  این گزارش توضیح می دهد که 
از جمعیت سوریه را تشکیل می دهند، در طول جنگ ۱۴ ساله، چندین گروه 
نظامی برای دفاع از خود تشکیل داده اند؛ هم در برابر حکومت وقت و هم در 
برابر گروه های افراط گرایی که آن ها را مرتد می دانند. این نیروها طی سال ها کنترل 
عملی استان سویدا را در دست داشته اند؛ استانی که قلب منطقه دروزی نشین 
و نقطه ای راهبردی در مرز اردن و نزدیک به اراضی اشغالی فلسطین به شمار 

می رود.
پس از خروج »بشار اسد« از سوریه در دسامبر گذشته، دولت جدید سوریه 
مذاکراتی را با رهبران دروزی آغاز کرد تا آن ها را به ادغام در ارتش جدید ترغیب 
کند. این روند از نظر مقامات دولت جدید، برای تثبیت اقتدارشان در جنوب کشور 
حیاتی تلقی می شود. با این حال، رهبران دروزی نسبت به وعده های جولانی برای 

حفظ حقوق اقلیت ها بدبین هستند.

نیویورک تایمز اشاره می کند که جولانی و برخی از مقام های دولتش پیش تر با 
القاعده ارتباط داشته اند.

رسانه آمریکایی همچنین نقش رژیم صهیونیستی را در این درگیری ها بررسی 
کرده است. به نوشته این گزارش، رژیم صهیونیستی ۲ هدف اصلی از دخالت در 
جنوب سوریه دارد: مهار نیروهای ضدصهیونیست در مرزهای سوریه و محافظت 

از اقلیت دروزی که با این رژیم روابط نزدیکی دارند.
از زمان فروپاشی حکومت اسد، رژیم صهیونیستی کنترل مناطق تحت نظارت 
سازمان ملل در جنوب سوریه را به دست گرفته، به دمشق نفوذ کرده تا نیروهای 
ضدصهیونیستی را بازداشت کند و صدها حمله هوایی علیه اهدافی در سراسر 

سوریه انجام داده است.
مخالفت دروزی ها با اقدامات رژیم صهیونیستی

این گزارش می افزاید که رژیم اشغالگر از دروزی های سوریه به عنوان متحدی 
بالقوه در برابر گروه های متخاصم با خود در بلندی های جولان استفاده می کند. با 
این حال، بسیاری از رهبران دروزی در سوریه مخالف دخالت رژیم صهیونیستی 

در امور آن ها هستند.
این درگیری ها  تأکید می کند که  نیویورک تایمز  از گزارش،  در بخش دیگری 
سومین موج از خشونت های فرقه ای در سوریه از زمان سقوط حکومت اسد است. 
در ماه مارس، درگیری هایی در ساحل سوریه آغاز شد که در پی آن بیش از ۱۰۰۰ 
نفر- عمدتاً از اقلیت علوی - کشته شدند. در ماه مه نیز، بیش از ۳۹ نفر، عمدتاً 

دروزی، طی ۲ روز در نزدیکی دمشق کشته شدند.

را یک »تشدید  ناآرامی ها  این  نامیده می شود،  آنچه »وزارت کشور« سوریه 
خطرناک« توصیف کرده و غیبت نهادهای رسمی دولتی را عامل اصلی بی نظمی، 

ناامنی و ناتوانی جامعه محلی در مهار بحران دانسته است.
در نهایت، تصویری که رسانه آمریکایی از سوریه بعد از اسد ترسیم می کند، 
بسیار نگران کننده است؛ کشوری که شورشیان حاکم بر آن درگیر تلاش های دشوار 

برای تحکیم قدرت، مقابله با شکاف های فرقه ای و دخالت های خارجی است.

ده ها کشته در 2 روز؛ در سوریه چه می گذرد؟
درگیری دوباره در سوریه


